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 مقدمه  . 1
از قبيل دی بلال، شيره دوما، ياريار، ها و آوازهای دل نشين  د، سروددر استان کهگيلويه و بويراحم  
اشعاری که نماد ذوق و  ؛وجود دارد... و  ((šarva)شروه، )، شربه (طبل چپ)چپ ( towl)طول 

آداب و رسوم اين ، ها، سبک زندگی، باورها و پندارها احساسات پاک مردمان اين سرزمين و تبلور  نگرش
 .استقوم اصيل 

ازدواج، از  ۀسی است که در تمام لحظات فرخندمراسم عرو ۀهای ويژ اين آوازهای شاد، ترانهيکی از    
با  و به صورت گروهی بيشترشود و  زنان خوانده می ۀوسيلبه گوناگونهای  روسی به روشتا ع خواستگاری

تنی واحد نيست؛ بلکه از  ۀانديش ۀاين اشعار، زاد .ها همراه است افشانی ها و دست کوبی ها، پای کف زدن
. ميرد ود و گاهی میش شود؛ دگرگون می کند؛ پروريده می آيد؛ با آنان زندگی می درون ملّتی به وجود می

هيچ آموزش و بیکه اند های گمنامی ، در حقيقت، نابغه(گو زنان سرودخوان و شربه)سرايندگان اين اشعار 
 .گيرند فرامی خويشرا از محيط زندگی  کار خود مادۀ ،یوادس

است،  شده های موزون که با داشتن قافيه، رديف و آهنگ، به گويش محلّی لری ساخته اين سرود  
اين . شاعران و سرايندگان گمنامی است که کسی از نام، نشان و زندگانی آنان آگاهی ندارد يادگاری از 

زنان و دخترانی که در اين  ۀخاندان، ايل و تبارشان به وسيل اشعار، بيشتر در ستايش و تعريف داماد، عروس،
 .شدند ا خواننده همگام میدادند يا ب شد و ديگران يا گوش می اند، خوانده می کار مهارت داشته

زندگی  ،رستان هنوز هم رواج داردهای مناطقی از اين شه ها، در عروسی چه اين اشعار و ترانهاگر  
 . از آن گرفته است ، رونق گذشته را...ی، اجتماعی و شهرنشينی، تحوّل و دگرگونی سريع فرهنگ

اينترنت و با توجّه به تحول و دگرگونی  و های محلّی در عصر ماهواره آوری و ثبت اشعار و ترانه جمع  
 .جا و شايسته استزندگی، کاری بسيار به ۀرهنگی، تغيير گويش، زبان و شيوسريع ف

 

 های اروسی در کهگيلويه  ترانه .  6

های فارس و  بختياری، از جنوب با استان و استان کهگيلويه و بويراحمد از شمال با استان چهارمحال
  .های اصفهان و فارس و از غرب با استان خوزستان همسايه است ا استانبوشهر، از شرق ب

. رک) باشدمیزبان پهلوی  ۀکه همانند فارسی ادام استاستان لری  مردم اين بيبشترگويش   
اين . هاي ايراني است هاي جنوبي از گروه غربي زبان گونهزبانگويش لري يکی از   .(560:0082اشميت،

هاي لري پراکنده در مناطق جغرافيايي کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري،  يشگو ۀهم گونهزبان
 . گيرد در برمی رافارس، بوشهر، اصفهان، لرستان و ايلام 
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هايی از  هايی از استان بوشهر، بخش گويش لری استان، با گويش لری چهارمحال و بختياری، بخشی 
ولی با لری استان لرستان  ؛فارس شباهت و نزديکی فراوانی داردستان و قسمت زيادی از استان استان خوز

. رک. )ها آن ۀو طرز تلفظ واژگان است نه ريش تفاوت نسبتاً فراوانی دارد که اين بيشتر معلول تفاوت در لهجه
هاي متنوّع و متفاوتش، داراي مشخصّات صرفي و نحوي خاصي  گويش لري با گونه (25:0008غفاری،

بندي و ساختار  هايی دارد؛ ولي در بخش جمله ها با زبان فارسي دري تفاوت رفی آناست که بخش ص
 . است معيار اش شبيه زبان فارسي نحوي
سرود، )های خصوصی عروسی  های جشن ترانه :شهای شادی و سرور شامل دو بخ اشعار و ترانه   

سوری، سيزده به در و  نوروز، چهارشنبه)های ملّی مثل  های جشن و ترانه( سوران شيرداماد، حنابندان و ختنه
اين اشعار در اين منطقه  ۀدرونماي .کردن شنوندگان استها، شاد و سرگرم هدف اين ترانه . است( شب يلدا

اين  .باشد نزديک و خاصّ مراسم عروسی و بيشتر در وصف داماد و عروس میبسيار و استان فارس، به هم 
ای  بينی ساده اند که جهان صدا بوده سواد و خوش ايندگان اين اشعار، زنان بیاند و سر پيرايه اشعار ساده و بی

با . مطلب، غرضی ندارند ۀجز بيان ساد ها مردم سروکار دارند و سرايندگان آن ۀاين سرودها با تود. اندهداشت
جالب اين های  از ويژگی .ها محو نشوند شود که از حافظه باعث می آنها ل سادگی و شور و نشاطحااين 

 خاص آنها کنون زن يا مردی را به عنوان شاعراکی بودن اين اشعار است؛ زيرا تااشعار، همگانی و اشتر
 . اند نشناخته
 

 هاي بومي  ترانه. 1.   1
 الم الم الابتون ۀ رانت.  1.   1.  1

خود  ۀه و تراناين اسم محبوب استفاد های بومی از سراينده. بين مردم لر اسمی رايج است اسم گلابتون
علاوه بر آن، همخوانی گل و گلابتون در معنا و ظاهر، ترانه را زيبا و ريتميک . اند را به آن مزيّن کرده

در عروسی و ديگر  گروهی اين ممکن است. نوا بتوانند آوازی زيبا را اجرا کنند است تا گروه هم کرده
اند و با  ای تشکيل داده دست هم را گرفته و حلقه های ايل باشد که برای بازی بچّه های شاد و يا گروه جشن

  .خوانند هم اين شعر را می
اي  ؛ به گونهاستاي  گروهي، همراه با سازدهنی و رقص دايره چهخوان و تك چهخواندن اين ترانه،  ۀشيو

 . دهند و ديگران هم آن را پاسخ مي« گلم، گلم، گلابتون»: گويد که خواننده مي
 ن                                              حرير زر جومه، کتونگلم، گلم، گلابتو

gelom, gelom, gelābatun / harir zer juma, katun. 
 . باشد گلابتون است که جنس دامن او، حرير يا کتان مي( گل من)محبوب و عروس من  :برگردان

 خطاب کشيده برگله      نهــا و پــا تمبونــله                                   
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nahā va pā tombunala / xatāb kašiδe borgala. 
 .است هاي محلي لري را پوشيده و ابروها را زيبا و باريك نموده لباس عروسم: برگردان

 سرمه کشيده، چشملَه                کرده و پا، جورويَلَه                            
kerde va pā, jurowvyala / sorma kašiδe, češmala. 

 . است ها را سرمه کشيده و چشم هها را پوشيد جوراب: برگردان
 .دهند ادامه می به همين روش و« گلم، گلم، گلابتون» دگوين و ديگران هم جواب مي

 
 حنابندان.  1.  1.  1

ماد حنا در اين مراسم، به دست عروس و دا. گيرد حنابندان قبل از مراسم اصلی ازدواج انجام می
کردند؛ امّا امروزه اين مراسم را بيشتر به صورت  در گذشته، پای عروس و داماد را با حنا رنگين می. بندند می

ندان نيز يکی از زنان و يا ب در حنا. است کنند و در حقيقت آن عظمت گذشته را از دست داده نمادين اجرا می
 . شوند نوا میبا گفتن نيم مصرع با او همکند و بقيه  اجرا می آهنگين ابيات مربوط را مردان

 داغِ فرزنته نبيني، حيلَشَه موردي بُونَد           هِي حِنابنَد، هِي حنابند، اي حِنايه خوب بُونَد
hey henā band, hey henā band, i henāya xub bovand / daγ farzanta nabini, heylaša 
murdi bovand. 

. نقش و نگار کن بر روی دست عروس و داماد نابند، اين حنا را خوباي حنابند، اي ح :برگردان
 .تزيين کن( درختی خوشبو)اش را با مورد  حجله !داغ فرزندت را نبيني شاءالله که ان

 هس و پاشه خوب بوَندين وَ مثال رنگِ نار      ار  د ای حنای شوشتری، ای دومای سوزينه
i henāye šuštari, i dumāye sowzinadār/ da:s o pāša xob bovandin, va mesālə raηge 
anār. 

 داماد سبزه و بانمک است، با حنای شوشتری دست و پای او را مانند ۀکه رنگ چهر درحالی: برگردان
 .انار سرخ رنگ کنيد تا زيبايی او دوچندان شود

 :و يا 
 ونشهقرب ،ديشُ و ديش                           امشو، حنا بندونشه     

emšow, henā banduneše / deyš o dayaš,qorbuneše. 
 .مادر و خواهرش، فدای او شوند. امشب حنابندان عروس است :برگردان

 صد تيهَ کال، قربونشه                            امشو، حنا بندونشه      
emšow, henā banduneše / saδ teyakāl, qorbuneše. 

 .فدای او شوند سياهالهی صد نفر چشم. بندان عروس استحنا ، شبامشب :برگردان
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را در مجلس کنند، با خواندن اشعار لری و فارسی، شور و نشاط  افرادی که در مراسم حنابندان شرکت می
وز با انواع در قديم با برپايی آتش و امراين آيين . شود در شب برگزار میلأ معمو حنابندان. آورند وجود میبه

 .استبودههمراه  ای مصنوعیه بازی آتش
 

 (  بادا)بايه ( بادا)هی بايه .  8.  1.  1
اد شود، زن يا مرد سرودخوان برای عروس و دام که به گويش لری اجرا می« مبارک بادا بادا بادا» ۀدر تران

ی آن شود که مبارک نيز ممکن است در مراسم شادی ديگر، اين ترانه خوانده. ندک آرزوی مبارکی و ميمنت می
های  بافتهو مظاهر طبيعی مردم استان و دست نمادها به در اين ترانه،. گيرد مدّ نظر قرار می جشن و شادی

-ه به اينکه در اين ترانه، از دستبا توجّ  .است هشدتوجّه  ،(kalaxoηg)«کله خونگ»مانند گليم و ، زنان

توان گفت که  است، نمی با هم سخن رفتههای مردانه  ها، مظاهر زنانگی و همچنين آرزوها و خواست بافته
 . زنانه است يا مردانه  اين سرود

 شالا مبارک، بايه               هي بايه، بايه، بايه             
hey bāya, bāya, bāya, / šālā mobārek bāya. 

 .مبارک باداشاءالله که  ، انمبارک بادااين جشن بر شما مبارک بادا،  [!ای داماد و عروس]: برگردان
 بايه ،کمر، تازه شکفته ۀگوش ،دای، کله خونگ

 سم وش ايرسه، نه خوش ايفته، بايههدای، نه د                                            
dāy, kalaxoηg, gušey kamar, tāza šekofte, bāya / dāy, na da:som vaš irase, na xoš 
eyofte, bāya. 

رسد و نه خودش  نه دستم به آن می! مادر. است کمر تازه شکوفه داده ۀبَنَک، گوشدرخت  !مادر: برگردان
 .افتد از شاخه می

 شالا مبارک، بايه                                هي بايه، بايه، بايه 
hey bāya, bāya, bāya, / šālā mobārek, bāya. 

 .شاءالله که مبارک بادا ، انمبارک باداا، اين جشن بر شما مبارک باد [!ای داماد و عروس]: برگردان
 دای، چه خشه، يار داشته بی، يارت ملا بو، بايه

 دای، مابين انگشتلش، خودکار طلا بو، بايه
dāy, če xaše, yār dāšta bey, yāret melā bu, bāya / dāy, mābeyne angoštaleš, 

xodkārə telā bu, bāya. 
که خودکار  درحالی !مادر. داشته باشيد، يارت باسواد باشد( عروس)چه خوش است يار  !مادر: برگردان

 .طلا بين انگشتانش باشد
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 هي بايه، بايه،                                    شالا مبارک، بايه
hey bāya, bāya, bāya / šālā, mobārek bāya. 

 .شاءالله که مبارک بادا ، اندامبارک بااين جشن بر شما مبارک بادا،  [!ای داماد و عروس]: برگردان
 پازنونم، بايه هدای، امشو، چارده شويه، کو

 دای، مو که يارم نيچنه، سی کی بخونم، بايه
dāy, emšow, čārda šowya, ko: pāzanunom, bāya / dāy, mo ke yārom neyĉene, si ki 
bexunom, bāya. 

من که يارم اينجا  !مادر. برم ن به سر میچهارده شب است که در کوه پازنا ،امشب !مادر: برگردان
 نيست، برای چه کسی آواز بخوانم؟

 هي بايه، بايه، بايه                                   شالا مبارک، بايه
hey bāya, bāya, bāya / šālā mobārek, bāya. 

 .ءالله که مبارک باداشا ، انمبارک بادااين جشن بر شما مبارک بادا،  [!ای داماد و عروس]: برگردان
 وی خدا، بارون بزن، او شل بيايه، بايه

 گل، رهته و کوه، نهلش بيايه، بايه ۀوی مير
vey xoδā, bārun bezan, ow šol beyaye, bāya / vey mirey gol, ra:te va ko:, na:leš 
beyāye, bāya. 

آلود شدن راه باعث شود که  ن و گلباران بزن تا آب، گل آلود شود؛ و اين بارش بارا !ای خدا: برگردان
 .است، برنگردد شوهر گل که به کوه رفته

 هي بايه، بايه، بايه                                  شالا مبارک، بايه
hey bāya, bāya, bāya / šālā mobārek, bāya. 

 .لله که مبارک باداشاءا ، انمبارک بادااين جشن بر شما مبارک بادا،  [!ای داماد و عروس]: برگردان
 گرده، بايه دای گردِل گِردل ايکنه، من مال ای

 خنده، بايه کنه، اوسه که ای دای مردنه زنده ای                                        
dāy gerdel gerdel icene, menə māl igarde, bāya / dāy mordana zendey icene, us o ke 
ixande, bāya. 

راه  [عشايری ۀچند خانواد]که تپل و قد کوتاه است، با ناز، بين مال  يار من، درحالی !سوساف :برگردان
 .شود او زنده می ۀخندد، مرده هم از خند که می محبوب من هنگامی !مادر. رود می

 هي بايه، بايه، بايه                                 شالا مبارک، بايه
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hey bāya, bāya, bāya / šālā mobārek, bāya. 
 .شاءالله که مبارک بادا ، انمبارک بادااين جشن بر شما مبارک بادا،  [!ای داماد و عروس]: برگردان

 مو، رهته غريبی، بايه يه گلی، مِن مال ،دای
 مو، نازک دليم، سيش بگريويم، بايهودای هرک

dāy, ya geli, menə mālemu, ra:te γaribi, bāya / dāy, harku mu, nāzok delim, siš 
begerivim, bāya. 

 بايد نازک است،هرکس از ما که دل .است  از آبادی ما به غربت رفته( دختری)گلی  !مادر: برگردان
 .کند برايش گريه 

 هي بايه، بايه، بايه                               شالا مبارک، بايه
hey bāya, bāya, bāya / šālā mobārek, bāya. 

 .شاءالله که مبارک بادا ، انمبارک بادااين جشن بر شما مبارک بادا،  [!ای داماد و عروس] :برگردان
 .کنند به همين صورت ديگر گروه در جواب سرودخوان اين مصراع را تکرار می

 
 سکينه شهباز  ۀتران. 1. 1.  1
-زن وصف. نداهداد و ديگران جواب مي هخواند زن يا مردي در عروسي با صدای بلند مي اين ترانه را 

داشتن موهای بور و پوست روشن، يکی از معيارهای . های بور است شده در اين ترانه، زنی با چهره و مو
در . است همچنين رقصيدن و آواز خواندن سکينه، به کبکی مست تشبيه شده. زيباشناسی اين منطقه است

نانی را که بلندبالا و خوش قد و قامت باشند، خوان را به کبک و ز اين استان، هميشه زنانِ پرانرژی و خوش
صدا  حال در اينجا سکينه، نماد زنان خوش رقص و خوش. اند تشبيه کرده« تفنگ برنو»به تفنگ به خصوص 

 است دهد، همانند شده است که به کبک مست که هر دم، نوايی سر می
 ازسکينه شهباز                                         بور بغل ب

sakina šahbāz/ bure baγal bāz. 
 .های بلند بور و دست ۀسکينه فرزند شهباز با موها و چهر: برگردان

 سکينه، غِري دا                                      بغل، وری دا
sakina, γeřidā/ baγal, veř idā. 

 .برد بالا مي های خود را براي رقصيدن زد و دست پيچيد و دور مي سکينه می: برگردان
 سکينه، ايرقصي                                      نياشت، نقصي

sakina, iraqsi/ naδāšt, naqsi. 
 . که نقصي نداشت رقصيد، درحالی سکينه می: برگردان
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 سکينـــه شهبـاز                                    بور بغـل باز
sakina šahbāz/ bure baγal bāz. 

 : ويدگ و خواننده مي نندک ن هم تکرار ميديگرا
 سکينه، ايرقصي                                     ميْ، کوگ مهسي

sakina, iraqsi/ mey kowge, mahsi. 
 . رقصيد سکينه همانند کبك مست مي: برگردان

 سکينـــه، قشنگه                                  چه شوخ و شنگه
sakina, qašaηge/ če šux o šaηge. 

 . سکينه زيبا و شوخ و پر از ناز است: برگردان
 سکينــه شهبــاز                                   بور بغل باز

sakina šahbāz/ bure baγal bāz. 
 .نندک را تکرار مي« بور بغل باز  سکينه شهباز»و ديگران هم 

  
ين ۀتران.  9. 1. 1 ين  شير  شير

شيرين يا نام دختری از يک ايل است که با ازدواج و رفتن به ايل ديگر، . ترانه ايهام داردشيرين در اين 
رويی و بانمکی او را شيرين  خاطر خوشبهاست و يا دختری است که  کرده اندوهگينجوانان ايل خود را 

ان، طلبيدن او و خو شده که تنها تقاضای ترانه در اينجا شيرين، آن قدر خوش قد و قامت معرفی. گويند می
: شود در ضمنِ اين ترانه، از شيرين خواسته می. باشد تا وقت جان دادن، بر بالينش بيايد آمدنش به ايل می

غيرت عاشق به معشوق و همچنين نگاه خاطرخواهانه . «جورابش را بالا ببرد تا کسی ساق پای او را نبيند»
نگاه مردانه اين شعر را  ۀردی است يا زنی از دريچدهد که سراينده م به شيرين در اين ترانه، نشان می

 .است سروده
ازدواج يک دختر و آن هم دختری زيبا و محبوب قبيله، چنان پسران جوان را ناراحت و غمگين 

در اين استان به ويژه در شهرستان . است ها سخن به ميان آورده خوان، از مردن آن است که ترانه کرده
جديد برود،  ۀيانی عروسی که بايد دختر به خان، در روز پا(یئبهم و زياری، طيبی های دشمن ايل)يلويه کهگ

جديد  ۀپدر و به خان ۀترک خان)د و اين هجران کنن نزديک گريه و زاری می خويشاونداناهالی خانواده و 
 .خواهند بود د روزی به خاطر اين موضوع، غمگيناست و چن ها بسيار ناراحت کننده برای آن( رفتن
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 هاي شيرين، شيرين، شيرين، هاي شيرينه بُردن
 جاهلون من مالمون، پاك جون سپردن

hāy šerin, šerin, šerin, hāy šerina borden/ jāhelun menə mālemun, pāk jun 
seporden. 

ما، از داغ هجران او،  ۀجوانان محلّ . که شيرين را بردندافسوس . آي شيرين، شيرين، شيرين: برگردان
 .ان خود را ازدست دادندجهمه 

 .است اشاره شده بت به معشوقدر بيت زير، به نگاه پاک عاشق و غيرت او نس
  .ندنک و ديگران هم تکرار مي خواند ها را می ترانه خوان در اين ترانه، تک

 هاي شيرين، شيرين، شيرين، هاي شيرين
 دَس بِنِهْ سرتِيَلُمْ، جورابتَه وَرکَشْ 

hāy šerin, šerin, šerin, hāy šerin bālā xaš/ da:s bene sarə tiyalom, jurābta varkaš. 
هايم بگذار و جورابت را بپوش و  دستت را روي چشم! قد و قامت آي شيرين، شيرين، شيرين،: برگردان

 .بالا ببر
 

 ليلي  تو الي ۀتران. 2.  9. 6
، تو مآن گونه که من عاشق: پرسد انه میخواهد و از ليلیِ تر می پاسخعاشق در اين ترانه از معشوق خود  

در بيت . ردنيست و فقط قصد اظهار عاشقی خود را دا پاسخدر واقع دنبال  اين نيز خواهان من هستی؟ امّا
اين ترانه، زنی است که به جای مرد  ۀسرايند. گويد ا اين ليلی سخن مینشينی ببعد از لباس و لذت هم

 .گويد عاشق سخن می
 مَهْنَهْ بلالي ،دَيْ / مُهْ، يارتم، ليلي / تو گلي، ليلي 

to geli, leyli / mo, yārtom, leyli / dey, ma:na balāli. 
 ای محبوب، مگر مثل من عاشق نيستي؟ . باشم تو گلي هستي و من هم يار تو مي! ليلي: برگردان

 هَوشْ و بوش تمبونَلِتْ، ميْ باد قوسهْ 
 ي خوسهخُوشْ و حال کُر جاهِلي، که تَيتْ ا

howš o bowš tombunalet, mey bāδe qowse / xoš va hāl koř jāheli, ke teyt ixowse. 
خوشا به . باشد مي( با ناز و عشوه راه رفتن)همانند باد قوس ( دامن لري)هايت،  لباسافشاندن : برگردان

، همراهان او هم اين شعر را خواند که سرايند، ترانه را می بعد از اين. خوابد حال پسر جواني که پيش تو مي
 .کردند تکرار مي« تو گلي ليلي، مُه يارتم ليلي،دَي مَرْ نَه بلالي»
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خوش به حال جوانی که کنار تو بخوابد و تو را در آغوش ! ای دختر: در مصرع دوّم، سراينده گفته است
 ۀفتن است نه از طريق رابطما، عروسی کردن و او را به زنی گر ۀمنظور از خوابيدن کنار دختر تران. بگيرد

در گذشته در بافت اجتماعی عشايری، روابط دختران و پسران، رنگ خواهر . نامشروع اين کار را انجام دادن
 .برادری قوی داشته و کمابيش از شائبه بدور بوده است

 
 مو چبور رو کنم امشو  ۀرانت. 8. 9. 6

 گوک» ری است که در اصطلاح محلّی به آنرای دلبهای زنان و دختران ب با ناز راه رفتن، يکی از شيوه
کند؛ امّا در بيت  راه رفتن معشوق شکوه می ۀعاشق ابتدا از نحو. گويند می (guk eškanāyan) «اشکناين

ۀ شوند و جمل صدا می خوان با عاشق هم گروه ترانه. گويد ه میالءبه او ماشا هايش بعد با توصيف زيبايی
 .کنند مصرع ابتدايی، تکرار میيملله را همراه با ناماشاء

 مو چطور، خو کنم امشو
mo četowr, xow cenem emšow. 

 من امشب چگونه بخوابم؟: برگردان
 سي گوكْ ايشکَنِهْ تا کُر بِچاکِهْ هيه گلي من مالمون، مَهلي شکا کِهْ                   وَدَ 

ya geli menē mālemun, ma:li šakāke/ va da:si guk iškane, tā koř bečāke. 
( عاشق)رود تا پسر  او عمداً با ناز راه مي. باشد ما بسيار شکاك می ۀمعشوق زيبارويی در محلّ : برگردان

 .ناراحت شود
 بند سر بغلت، قارون حمايل                ماشاءالله، نوم خدا، وئي شمايل چشم

čašm bande sarə beγalet, qārun hemāyel/ mâšâlâ, nume xeδā, va i šamāyel. 
خداوند . ماشاءالله، به آن چهره و اخلاق. اي زخم به بغل بسته قرآن را براي جلوگيري از چشم: برگردان

 . حامی تو باشد
 . کنند را تکرار می« مو چطور خو کنم امشو»ديگران هم 

 
 پُشتم   کَمرم ۀتران.  9.  9.  6

 رَه رَهتنت، زه کُشتم   کمرم، آخ پشتم                               
Kamarom, āx poštom / ra: ra:tanet, za koštom. 

 .راه رفتن تو مراکشت. شکند کنم، انگار کمرم می وقتی به تو نگاه می: برگردان
 ، کمرموحالمتِيلَه مَيار مَبه، کِردي بلالم، کمرم               سي خدا يَهْ بار دِيَهْ، بپرس 
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teyala mayār maba, kerdi balālom, kamarom/ si xeδā ya bār deya, bepors va hâlom, 
kamarom. 

براي رضاي خدا، . نلرزان؛ زيرا با اين کار، عاشقم کردي و کمرم را بريدی نچرخان و را هايت چشم: برگردان
 .يك بار ديگر از احوالم بپرس که کمرم شکست

 ن يَهْ بوس، دُوَر دِبوس، مَهلين نميرم، کمرمو ری فارس اومَيُمْ، مَهلي فقيرم، کمرم          ز
va ray fārs umayom, ma:li faqirom, kamarom/ zan ya bus, dovar de bus, ma:lin 
namirom, kamarom. 

زن يك بوس و دختر دو بوس به من . باشم که بسيار فقير مي ام، درحالی آمده( شيراز)از مسير فارس : برگردان
 .يرمبدهيد و نگذاريد بم

 يا بييتْ، وَم بِيينش يا بکشينم، کمرم          يَهْ گلي من مالمون، نيلم بشينم، کمرم   
ya geli menə mālemun, nilom bešinom, kamarom/ yā beyeyt, vam beyineš, yā 
becešinom, kamarom. 

و را به من دهيد و يا مرا باشم؛ يا ا گذارد، آرامش داشته گلی در آبادی است که عشق به او نمی: برگردان
 .بکشيد

 . کردند را تکرار مي« کمرم آخ پشتم   ره رهتنت، زه کشتم» بيتبعد از هر بيت، 
عاشق نيز، جان سالم . ، اشاره به آن دارد که فرد کمر شکسته، ديگر توان راه رفتن ندارد«کمرم، پشتم»گفتن 

اش را به  مگر با لطف و نگاه يار، دوباره سلامتی: ويدگ بيند و می به در بردن را، در نگاه و رفتار معشوق می
 .باشد دست آورد تا دوباره توان راه رفتن داشته

 

 دايني  دايني ۀتران.  5.  1.  1
امّا . فعل نيست، است« نی»يعنی مادر و « دای»معنی جدا از هم به ۀصورت دو کلمبه« داينی»

  .ه مادرکند ن معشوق درد دل می عاشق در اين ترانه، با

عاشق از اينکه معشوقش حال خوشی . گويد که يارش با او همراه است داماد، از لحظات خوشی می
ا نگاهی ر های بالا که نيم ترانه برخلافاين ترانه، . است ندارد، ناراحت است و برای او دست به دعا شده

توان گفت که ترانه  شعر، نمی از سياق و مفهوم. آورد سخن به زبان می کردند، از همراهی معشوق طلب می
که در بعضی مواقع ترانه از  ، درحالیاندها زنان اين ترانه ۀرسد که سرايند امّا به نظر می ؛زنانه است يا مردانه

 .شود زبان و نگاه مردان بيان می
 دايني، دايني، دايني                        امشو ميو که جاني( آی)هَيْ 

hey(ây) dāyni, dāyni, dāyni/ emšow mayow, ke jāni. 
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 . امشب ميا که اوضاع مساعد نيست! ای محبوب من: برگردان
خواهد که امشب نيايد و علّتش را هم عدم  است و از او می سراينده، عروس را مورد خطاب قرار داده

 .کند اوضاع مناسب بيان می

 ی دنيا نیئمِن  هيچی ، داينی                              آی داينی، داينی
ây dâyni, dâyni, dâyni / hiči mene i donyâ ni.       

خواهد  در حقيقت به طور ضمنی از معشوق خود می. اين دنيا هيچ ارزش ندارد! ای معشوق: برگردان
 .گيری نکند تا بتوانند زندگی را به خوبی و خوشی سپری کنند که باوفا باشد و سخت

 . لر اين منطقه است ۀب خوب، از آرزوهای سراينديار زيبا و با اخلاق و اس
 نوزين زين مخملي و زير پات بو           چه خَشه سوار وابوي، يارت و بات بو      

če xaše sevār vābuy, yāret va bāt bu/ nowzine zin maxmali, va zire pāt bu. 
م همراهت باشد و اسبی که بر آن که عروست، ه چه زيباست که سوار بر اسب شوي، درحالی: برگردان

 .سواری، زين مخملي و زيبا داشته باشد
 اِشْنُفتْتُمْ حالش بَيِهْ، تِيَشْ وَ                           يا خدا خوبش بکن، مِن مال بگرده

ešnoftom hāleš baye, teyaš va darde/ yā xeδā xubeš bekon, menə māl begarde.  
او را خوب کن تا ! خدايا. کند ه حال معشوق خوب نيست و چشم او هم درد ميام ک شنيده: برگردان

 .کند وآمد ودتر، با ناز، ميان ايل رفتچه زهر
ديگران هم  .خواهد، سلامتی را به محبوبش بازگرداند عاشق، تحمّل ناراحتی يار را ندارد و از خدا می 

 .کردند را تکرار مي« يو که جانيهَي دايني دايني دايني   امشو م»بعد از سراينده، بيت 
  

  شيرداماد و (سرود)سرو  اشعار .  1.  1
 شادمانه سردادن ۀآواز و تران ،، مخفف شيرداماد(širadumā)دوما ، مخفف سرود و شيره(seru)سِرو 

ر ها، بيشت اين ترانه. شود اشعار سرو و شيرداماد، عموماً در مراسم عروسی خوانده می. است در وصف داماد
سرآمد و نجيب و  نام، جوانان های خوش آدم)در ستايش و تعريف داماد، عروس و خاندان و ايل و تبارشان 

وس و داماد و عر ۀزنان و دختران هر دو خانواد ۀوسيل، در تمام مراحل جشن و سرور به(هيبتزنان و مردان با
. شود ، با آوازی دلنواز، خوانده می(ندزنان و دخترانی که صدای بلند، رسا و گيرا دار) صدا نيز زنان خوش

-نان حاضر در مجلس، با خواننده همخواند و ديگر ز ابيات شير داماد را گاهی زنی تنها با صدای خوش می

 . دهند گو را می، پاسخ زنان سرود(شادی هلهلۀ)شوند و با کِل زدن  وا و همگام میآ
 .شود يا شادمانی ديگر افراد، سروده و خوانده می اين اشعار، موزون و آهنگين بوده و همراه با رقص   
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ويژه در سم سوگواری بهمراسم عروسی، گاهی با تغيير آهنگ موسيقی در مرا براين اشعار را علاوه    
 .خوانند نيز می ها شده رگمسوگ جوان

تفنگچی در اين خوانند و القابی مانند  شير می اين آوازها، داماد را به استعارهخوان در  زنان سِرود   
پردازند؛ امّا  خوانی می ه شروهگاهی مردان ب. اين آواز در مقابل آواز شروه قرار دارد. اشعار، بسامد بالايی دارد

 .رود و شيرداماد، آوازی زنانه استس
زياری، طيبی و بهمئی، مفهوم غم و های دشمن ايلدر  ،(seru) «روسِ » اين تذکر نيز درخور است که

رفتگان، به ويژه  ها، همان شربه است و به اشعاری که در سوگ از دست ، در بين اين ايل«سِرو». اندوه دارد
امّا به  ؛گويند ، می(širadumā)«شيره دوما»و به اشعار عروسی، « سِرو»خوانند،  ها، می شده مرگ جوان

 ۀماي ن محتوا و درونگويند؛ بنابراي می« سِرو»باشت و باوی، ، های بويراحمد، چرام ايلدر  اشعار عروسی
تلفّظ  ۀدر شيو شترک است و تنها تفاوت اين اشعارم های استان طوايف و ايل ۀاشعار عروسی در بين هم

 .ستها از واژه اندک شماری
 

 در وصف داماد .  1.  1.  1
 زلف زال شيره دوما، بی حنا رنگ ای کنه         با حنا گرو ای بنده، بی روز جنگ ای کنه

zolfē zâle širadumā, bey henā raηg ikene / bā henā gerow ibande, bey ruz jaηg 
ikene. 

اين زلف زيبای داماد، با رنگ حنا . زلف زرد و طلايی داماد، با حنا، زيبا و درخشان است: برگردان 
 .کند بندد و با زيبايی خورشيد برابری می شرط می

ر مقابل ارزش است و د در برابر اين موهای طلايی، بیهای داماد چنان زيبا هستند که رنگ حنا  زلف 
 .آورد هم کم نمی درخشانی و زيبايی خورشيد

پذيرايی از ميهمانان را که  برایداماد، وسايل مورد نياز  ۀيکی دو روز قبل از آوردن عروس، خانواد   
عروس  ۀخان به است،اد غذايی ، قند، چای و ساير مو...(، بز و ميش)شامل برنج، آرد، گوشت 

کردند و مردان هم  زدند و رقاصی می می نان و دختران آبادیِ عروس، کِل، زهنگام ورود. فرستادند می
 .کردند تيراندازی و با گرمی از باروزی داماد استقبال می

 بار وَ بار، باروزی وبار، باروزی برنج و پوس
 زنه کی آورد؟ رو جونيم، مابين دشمن و دوس

bār vabār, baruzi va bār, bāruzi berenj o pus   / zana ki āverd? ru junim mābeynə 
dešmen o dus. 
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چه کسی . است، آماده کنيد( شلتوک)عروسی را که برنج و پوست  ۀوسايل خرج و هزين: برگردان
 .عروس آورد؟ پسر عزيزم بين دشمن و دوست، عروسش را آورد

داماد برای مراسم عروسی، برای  ۀکه خانواد( مورد نياز مواد غذايی و ديگر وسايل)به وسايلی: باروزی]
 [.شود می برد، باروزی گفته عروس می ۀخانواد
 ۀنی يا همان حمامی، با اطّلاع از برناماسلم. خاص داشت یتشريفات رفتن داماد به حمام ،در قديم   

برادر يا يکی از . کرد یسر و صورت داماد را اصلاح مو عروسی، مقدمات رفتن داماد به حمام را آماده 
زنان جهت مبارکی به داماد و اظهار  کلصدای . نمودند بستگان داماد نيز او را تا حمام همراهی می

 .شد خوشحالی از اين پيوند مقدس، هنگام رفتن عروس و داماد به حمام، بلند می
 آغا دُوما رَهته حَموم، کَکا جُونيش پَی سَرِش

 بی فلونی، کِل زَنش باغچه وَردار، خواهر زايَش،
āγā dumâ ra:te hamum kakâ juniš pey sareš/bâγča vardâr,xâharzâyaš, bi feluni kel 
zaneš. 

هايش را  او هم بقچه ۀبردند که برادرش همراه او بود و خواهرزاد در حالی داماد را به حمام می: برگردان
 .نمودند او را همراهی می ،(آواز شادی)داشت و چند تا زن هم برای کِل زدن  بر می
دختر را  ۀصورت غيررسمی نظر خانواداست که ابتدا زن يا مردی به گونهاينواستگاری مراسم خ   

 هارا با آنکند و موضوع وصلت  داماد، اقوام نزديک را دعوت می ۀخانواد سپس. دشو وصلت جويا میبارۀ در
روند و پس از بحث و بررسی موضوع و  داماد می ۀد، چند نفر به خانوابعد از مشورت. گذارد در ميان می

بعد از . گيرند ها میجشن عروسی يا عقد را از آن ۀعروس اعلام رضايت کردند، اجاز ۀپس از اينکه خانواد
داماد  ۀرا تحويل خانواد...( مواد غذايی، گوسفند، هيزم و )اين، داماد با چند نفر، وسايل لازم برای عروسی 

. کنند را برای صرف شام يا ناهار دعوت می... داماد و عروس، آشنايان، دوستان و  ۀانواد، خسپس. دهند می
، مهريه و شيربها را با رضايت داماد، وقتخوانند و همان  عقد فرامی ۀسپس عاقد را برای خواندن صيغ

بر اسب  باشکوه با شادی سوار یم عروس را طی مراسمسرانجا. کنند هايشان مشخّص می عروس و خانواده
بازی و مردان مراسم عروسی است، زنان به دستمالدر آن چند روزی که . برند داماد می ۀکنند و به خان می

های شادی، به جشن عروسی رونق  اند و زنان سرودگو هم با ترانه بازی و رقص مشغولهم به چوب
 .دهند می

 الوس ۀسی، کَهر و صیُ  باشلُغ وَابُر، باشلُغ وَابُر،
 تحويل بگره، کی فِلونی قِی مَلوس کِی بيا

bāšloγa vābor, bāšloγa vābor, sey o si ka:rey alus / ki beyā ta:vil begire key feluni 
qey malus. 
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کسی که اين مهريه را بايد  .مهريه بايد صد و سی بزغاله سياه و سپيد باشد. مهريه را تعيين کن: برگردان
 . خوش قد و قامت است تحويل بگيرد، شاه داماد زيبا و

 الوس ۀصی و سی بور طويله، صی و سی کهر
 ناز و بالای شير دوما، مرحبا و قی ملوس

sey o si bure tavila, sey o si ka:rey alus/ nāz va bālāy širadumā, marhabā va qey 
malus. 

به داماد . د باشدفدای عروس و داما صد و سی بز و گوسفند، صد و سی اسب بور و يک يک: برگردان 
 .گويم کنم و بر عروس زيبا، آفرين می عزيزم افتخار می

 (گدار)چو بچينين و چنار، پل بوندين وی گرار
 (گدار)تا بيايه بروه، ککا جونيم وی گرار

ču bečinin o čenār, pol bovandin vey gerār / tā beyāye berave, kakā junim vey 
gerār. 

چوب بياوريد و بر روی رودخانه پل ببنديد تا برادر عزيزم بيايد و از اين  از درخت چنار،: برگردان
 .گذرگاه بگذرد

 دار ای حنای شوشتری، ای دومای سوزينه
 دهس و پاشه خوب بوندين و مثال رنگ انار

i hanāye šuštari, i dumāye sowzina dār / da:s o pāša xob bovandin, va mesālə raηge 
anār. 

 داماد سبزه و بانمک است، با حنای شوشتری دست و پای او را مانند ۀکه رنگ چهر درحالی: برگردان
 .انار سرخ رنگ کنيد تا زيبايی او دوچندان شود

 
 در وصف اروس.  1. 1. 1

 ای دور کوی فلونی، ما اومديم سی بردنش
 گلاب و سی سر ششتنش ۀسيصد شيش

i dovare kowy feluni, mā umaδim si bordaneš / sisaδ šišye gelāb, va si sar šoštaneš. 
  .گلاب برای شستن سر اوست ۀکه سيصد شيشايم  آمدهفلانی ما برای دختر کی: برگردان

های بويراحمد، چرام و  و ايل« کوی»زياری، طيبی و بهمئی، های دشمن ايلاين کلمه را : کی يا کوی]
 [.کنند تلفظ می« کی»باشت و باوی، 
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 کشيدم، رنگه رنگ ساز ايا اقله گل سر
 جونيم، عروسش وناز ايا( ککا)گل و بالای گگو 

a qalaye gol sar kašiδom, reηga reηge sāz eyā/ gol va bālāye kakâ junim, aruseš va 
nāz eyā. 

قد و بالای . که صدای ساز همه جا را دربرگرفته است عروس انداختم ۀنگاهی به اطراف قلع: برگردان
 .آيد عزيزم را بنازم که عروسش با ناز میبرادر 
های بويراحمد، چرام و  و ايل« gagu/گگو»های دشمن زياری، طيبی و بهمئی،  را ايل« برادر» ۀواژ]

 [.کنند تلفظ می« kakâ/ککا»باشت و باوی، 

اين چارقد  انداختند و معمولًا قرمز يا سبز، بر سر عروس می ،شاد یچارقدی به رنگ گذشته در
 ۀبايست تا رسيدن به خان عروس می. دانپوش عروس را می ۀگوش و بلند، سر و صورت و بالاتنچهار

ز سر و صورت عروس داماد چارقد را ا کهتا  داشتهداماد به همين صورت چارقد را بر سرش نگه 
ای هبنيان ايستاده برای  دامنی با هدف داشتن خانواده عفت و پاک تکريم کوششی برایاين . داشت میبر

و بستگان داماد، نشان از عروسی   آمدن صد سوار از خانواده .بودمیاسلامی  و اخلاقی سنتیِ 
 .و زيبا دارد اصيل، پرحرمت

 بی فلونی، بی فلونی، تور سوزی و سرت
 صَی سَوار کی فلونی، اِياين سِی بردنت

bi feluni, bi feluni, turə sowzi va saret/ sey sevāre key feluni, iyāyen si bordanet. 
باش که صد سوار از  ای؟ آماده عروس خانم، عروس خانم که چارقد سبز رنگی پوشيده: برگردان

 .داماد ببرند ۀاند که تو را به خان ايل داماد، آماده
 بزنين طول بشارت تا سوار وابون همه

 خيلی کَمهِ  ،صَی سوار ،سی رَسی ين خِذمِت گل
bezanin towlə bešārat, tā sevār vābun hame/ si rasiyan xezmate gol, sey sevār, xeyli 
kame. 

برای رسيدن خدمت گل، شدگان سوار شوند؛ زيرا  دعوت ۀطبل شادی بنوازيد تا هم: برگردان
 .صد سوار خيلی کم است

دست و سوار، برای احترام، داماد، مردانی تفنگ به ۀمرسوم است هنگام آوردن عروس به خان   
که نشان از شکوه و عظمت جشن عروسی دارد و ارزشی که پدر  کنند اماد را همراهیعروس و د

ها زدن آن ۀدر اين بيت، اشاره به افرادی دارد که پيش« زدن طبل» .و مادر برای فرزندان خود قائلند



  22   های اروسی در کهگيلويه نگاهی به اشعار و ترانه

 

گو، تبّحر  های رقص و ترانه هماهنگی با گروهت و در نواختن موسيقی محلّی و ساز و نقاره اس
 .ارندکامل د

کوچ ( قشلاق و ييلاق)ديگر  ۀدر گذشته، بيشتر مردم منطقه عشاير بودند و از اين منطقه به منطق   
 .باشد روستايی بود که مدرسه داشتهکردند و از شهر و شهرنشينی و امکانات امروزی خبری نبود و کمتر  می

 واسطۀبه اين ترتيب و به .ندويژه دختران از نعمت تحصيل محروم بودها به بيشتر بچه علتبه همين 
عرف و رسم بوده و در حقيقت تحصيل دختران را عيب اين استان در که )نفرستادن دختران به مدرسه 

گونه  عروسی که هيچ. فرستادند بخت می ۀبه خان( حتی نه سالگی)، دختران را در سن کم (دانستند می
را به او ياد ... داری و  و زنان همسايه، اصول خانهآشنايی با آداب و رسوم زناشويی نداشته و مادر داماد 

 . شد واقعی خانه و مادر می بانویدادند تا اينکه بعد از چند سال، عروس نه ساله،  می
 بالا خونه رو و قبله، شور شور اوش ايا

 سَر شُومی خَوُش ايا ،عروس خانم بَچه زَنهِ 
bālāxuna ru va qebla, šora šore owš eyā / arus xānom bača zane, sarə šumi xoweš 
eyā. 

عروس خانم هنوز به . رسد که بالاخانه به طرف قبله است، صدای آب آن به گوش می درحالی: برگردان
 .سن بلوغ نرسيده است و زود خوابش برده است

 گل وَري کوشتْ وَ پا کُن که مجال رهتَنه
 منْ سينُتْ، شازده دوما، ترنج گل اي زَنِه

gol vari kowšta va pā kon ke mejālē ra:tane / menē sinat šāzda duma, toranjē gel 
izanē. 

شاهزاده داماد ترنجي از گل در . کفشت را بپوش که زمان رفتن است( عروس يا معشوق)گل : برگردان
 . کند ات نقاشي مي سينه

 :گويد دختر می .آمدههايت را بپوش، قوم و قبيله برای بردن تو  کفش: گويد مادر به دخترش می
 «بَوم بهتره دا مُو نيرم، دامُو نيرم، حَونیِ »

dā mo niram, dā mo niram, hunaye bum be:tare. 
 . پدرم بهتر است ۀخان .من نمی روم !مادر :برگردان 

ر ن به سختی دبرای فرزندان خود بوده که دخترا امن یاين خود نشان از اين دارد که خانه و خانواده، کانون
داند  ست که میاای  سخن مادر با تجربه ،توجّه درخور ۀنکت .اندهندک پدری دل می ۀموقع ازدواج از خان

روابط خويشاوندی در اين قوم و ايل، ويژگی خاصّ خود را دارد؛ زيرا در امر ازدواج، علاوه بر پيوند 
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و گاهی يک ازدواج سبب صلح شود  ايجاد می ک پيوند و روابط اجتماعی و سياسیزناشويی بين دو زوج، ي
 .کند شود و از نزاع و اختلاف جلوگيری می ، تيره، طايفه و ايل میخاندانو آرامش در يک 

دم هنگام همچنين احساسات مر. کند اين اشعار، رسوم ازدواج را در اين منطقه به روشنی بيان می   
فرستد، ناراحت و  شوهر می ۀبه خانمثلأ زمانی که مادر دختر خود را . استشده نشانعروسی به خوبی 

 ۀاز خان برای هميشه داند ديگر کند و می مادر، قبل از رفتن دختر، او را بسيار احترام می. شود تنگ او می دل
 . دهد سراينده، رفتار مادر را با زيرکی در شعر نشان می. رود او می

 .«حرمتش کن ، فردا شو، جاش خاليه ،داي جوني»
dāy juni, hormateš kon, ferdâ šow, jāš xāleye. 

 
 ايری نتيجه.  8

 ۀگون اين. اي از ادبيّات منظوم و شفاهي است که در مناطق مختلف رواج دارند اشعار عروسی، گونه
 . استهای بعد به ارث رسيده شده و به نسل صورت شفاهی و سينه به سينه نقلتاريخ بهادبي همواره در 

نيز اشعاری است که همراه با سرود در وصف عروس  دامادو شير ي سردادن استشاد ۀمعني ترانسرو به   
اين سرودها بيشترِ  .هاي ازدواج است اين اشعار خاصّ جشن. شود و خود نوعی سرو استو داماد خوانده می

ندان زنان و دختران خا ۀبه وسيل و بوده در ستايش و تعريف داماد، عروس و خاندان و ايل و تبار اين دو مي
يا با خواننده  ادهد يا گوش ميو ديگران هم  هشد نواز خوانده مي شدگان با آوازی دل عروس و داماد و يا دعوت

ترغيب و  وه بر پاسخ به زن سرودگو، سببشادی است، علا هلهلۀکه  «کِل»زنان ديگر با . اندهشد صدا ميهم
 . شدندجمع و خوانندگان میتحريک 

ي رسا و خوش ياين مقام، بايد داراي صدا ۀ؛ چرا که خوانندندبه خواندن اين آواز نيست قادر مبتديان در آواز 
زنان متداول  دراين اشعار بيشتر  .نيز در خواندنِ آن با گامي بالا است اين اشعارزيبايي، جذابيّت و تأثير . باشد

 . اند از اين ادب محلّي بوده عظيم یبخش ۀاست و زنان خود آفرينند
مايه فرقي ندارند و تنها  های استان کهگيلويه و بويراحمد از لحاظ محتوا و درون اشعار در ايلاين    

  .کاررفته در اين اشعار است تلفّظ تعدادي از واژگان به ۀتفاوت، شيو
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، حسين پاينده، چاپ اوّل، فرهنگ اامه ۀمبالعات فرهنگی دربار ، (0086)استوری، جان، . 2

 .تهران، آگه
، آرمان بختياری و ديگران، چاپ اوّل، های ايرانی راهنمای زبان، (0082)اشميت، روديگر، . 0

 .تهران، ققنوس
 .، چاپ اوّل، تهران، مهکامهفرهنگ اامه، (0031)داری، احمد،  تميم. 4
ات شفاهی کهگيلويه و بويراحمد، (0080)حسينی، ساعد، . 5 ، بخشی از شعر، موسيقی و ادبي 

 .چاپ اوّل، ياسوج، فاطميه
يخ اجتماای کهگيلويه و بويراحمد، (0008)غفاری، يعقوب، . 6  .ها ، چاپ دوّم، اصفهان، گلتار
، چاپ بويراحمدهای آن در کهگيلويه و  مراسم اروسی و داراونی، (0031)، __________.0

 .اوّل، تهران، نقش مانا
ی استان کهگيلويه و بويراحمد نمونه، (0062)، ___________.8 ، چاپ اوّل، ای از اشعار محل 

 .ياسوج، امير
يخ و جغرافيای کهگيلويه و بويراحمد، (0000)کرايی، نور محمد،  مجيدی. 3 ، چاپ اوّل، تار

 .تهران، علمی
، چاپ اوّل، تهران، مردم و سرزمين کهگيلويه و بويراحمد ،(0080)، _______________.01

 .بازتاب انديشه
، بررسی يک سده شعر و شااری در استان کهگيلويه و بويراحمد، (0084)داوری، فريدون، . 00

 .نامه کارشناسی ارشد با راهنمايی دکتر رادمنش پايان
 

 :ها مصاحبه
 .0034فروردين . چوپان. سواد بی. چسارانروستای آرو گ(. ساله 81)اقباليان، غلامشاه . 0
 .0034فروردين . دار خانه. سواد بی. بيد کهگيلويه منطقۀ عشايری دره(. ساله 05)پريجان  بشر،. 2
 .0030بهمن . معلم. گچساران(. ساله 45)بهرامی، حسن . 0
 .0030اسفند . دار خانه. سواد بی. ليکک کهگيلويه(. ساله 01)تراز، شيرين . 4
 .0030اسفند . کشاورز و دامدار. سواد بی. دم عباس کهگيلويه(. ساله 05)هانی، علی ج. 5
 .0030بهمن . معلّم. بويراحمد(. ساله 05)حسينی، ابوالحسن . 6



 23  1331، زمستان 11هاي محلي ايران زمين، شمارۀ  ادبيات و زبان فصلنامۀ 

 

 

 .0030اسفند . ابتدايی. دهدشت(. ساله 51)حمايتی، قدرت . 0
 .0030اسفند  .معلّم. بويراحمد(. ساله 55)داوری، فريدون . 8
 .0030بهمن . معلّم. بويراحمد(. ساله 65)يعقوب  غفاری،. 3

 .0030اسفند . دار خانه. سواد بی. آرو گچساران(. ساله 01)قاسمی، خديجه . 01
 
 


